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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 25/09/96     ختم مفهومی   استاد    اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( سوم) جلسه      زلزال  سوره مبارکه           

 

 صلواتی بفرستید. برای سلامتی خودتان و همه مسلمانان عالم

السلام( از طریق ادعیه نصیب امام)علیهشاءالله خداوند عنایات خاصش را نصیب ما کند و ذکر خاص که انبرای این

 ، صلواتی ختم بفرمایید.ما شود

بحث در مورد سوره مبارکه زلزال است. بحث وقوع شرایطی برای رؤیت عمل، مطرح شد. رؤیت عمل و شرایط آن 

شرایط رؤیت افتد و البته هیچ بُعدی ندارد که برای انسان در دنیا هم مطرح شود. به صورت تام در قیامت اتفاق می

 ها و یکی هم هوشیاری انسان است. این سه، شرط رؤیت عمل هستند. عمل وقوع زلزله زمین و خروج ثقل

ممکن است این امر به صورت خفیف در موقعیتی از زندگی انسان اتفاق بیافتد اما بطور کامل در روز قیامت این 

هایی را جهت اتمام حجت در یکی دوبار چنین صحنه ای دارد کهاتفاق خواهد افتاد. هرکسی قبل از قیامت سهمیه

افتد. در این حالت قطع نکردن امید از ای رؤیت عمل انسان اتفاق میبیند یا در خواب به صورت مکاشفهزندگی می

 شود. خدا، مهم می

اورها، فعل، سری امور. امور به نظام بسری اعمال داریم و یکالسلام( گفتیم یک در دعای حضرت فاطمه)علیها

های مختلف امور متفاوت است که شود و برای انسانها امر نمیگردد. هر چیزی برای انسانها برمیاراده و انگیزه

این بخاطر نظام فعلیتی آنهاست. یک نظام فعل در درون و یک نظام فعل در بیرون داریم. محل صدر و محل صدور. 

در بحث سوره قارعه بطور مفصل در این مورد صحبت شد. طبق دعای حضرت صدیقه)علیها السلام( امور معسور و 

امر میسور حتما باید تفصیل داشته باشد و در رغبت و محبت فرد باشد. امر معسور میسور است و اعمال نیز همینطور. 

 در رغبت و محبت فرد نیست. 



2 
 

« سبیل»شود. این حالت را عمل که میسور باشد تحققش راحت است و عملی و اگر معسور باشد تحقق آن سخت می

 گوییم. « سبیل»شود را گویند. وقتی یک امری به سهولت به عملی تبدیل می

شود و سیر بیشتر به عمل تعلق سیر و حبّ دو مؤلفه مرتبط با امر و عمل هستند. هرچند حبّ بیشتر متعلق به امر می

 دارد. سیر و حبّ در هر دو وجود دارد. 

 

دار شود. تمایز امر و عمل خیلی مهم است. جهت تحقق یک عمل، ابتدا لازم است امر آن مشخص شود و وزن

 گیرد. قرار می« تقدیر»کردن آنها در مقوله بندی امور و اجراییکردن امور و اولویت سبک و سنگین

گیرند شوند. برخی از برخی پیشی میشود و امور به نسبت هم دیده میدر اینجا ایجاد می« شر»و « خیر»بنابراین واژه 

« خیر»و الهی اولویت بالاتری دارد را  گیرند. امری که طبق سیستم عقلی و شرعیو بعضی اولویت بهتر یا بیشتر می

 شود. گویند. امر از خیر شروع می

 شود. شود. امر نماز اهمیت دارد و یکباره مقدم میامر نماز یکباره بر هر کاری مقدم می حی علی خیر العمل:

آن یکی باید  گیرد وکند. یکی بر دیگری پیشی میشود اهمیت پیدا میزمانی که یکی بر دیگری مقدم می« خیر»

یابند. از خیر امور، به خیر عمل شوند، خیر و شر به نسبت هم معنا میحذف شود. وقتی امور به نسبت هم دیده می

 یابد.کند. وقتی امری به نسبت امور دیگر ارجحیت پیدا کرد، در عمل هم ارجحیت میجریان پیدا می
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شود. هرجا حالت حتی به اشخاص هم نسبت داده می« شر»و « خیر»شوند. به نسبت هم مطرح می« اعمال»و « امور»

شود چشم خیربین و تمایزدهنده خیر و شر که اگر اسیر شود و عقل مینسبیّت و اولویت باشد، خیر و شر مطرح می

 دهد. بیند. اگر عقل اسیر باشد، توان تشخیص خیر و شر را از دست میهوا باشد، خیر و شر را جابجا می

 

-ای که با عمل کردند با خیر نیز میشود و همان معاملهشود و خیر از امر وارد میها تکرار میدعا، عبارتدر ادامه 

؛ کاری کن که میسور الامور بالا قرار گیرد. شبیه «خِر لی بمیسور الامور»کنند. خیر به صورت فعل امر آمده است. 

شود، می« امر عسر»فطری باشد یا غیر اقتضای طبع انسان باشد  اند. اگر امری غیرسوره لیل، امر را با سیر قرین گرفته

امری که معادل سیر است معادل خیر است کانَّه سیر معادل خیر قرار گرفته است. چرا که در نظام فطری و طبعی 

ئات نظام باورهای انسان است. طبعی اقتضا« فطری»یعنی سن هم در آن تاثیر دارد و « طبعی»گیرد. انسان قرار می

طبیعی انسان است که هم باید نظام طبیعی و هم نظام فطری انسان در نظر گرفته شود. سیر فطری و سیر طبعی منظور 

 است. 

، خود فرد «نفس»دهد. برای نفس در امور و اعمال غایت قرار می« خیر»دهند. را بین امور و اعمال قرار می« نفس»

« وجه»و مقصد قراردادن و در رغبت داشتن. این واژه، واژه عجیبی است.  کردنیعنی به آن سو توجه« وَجِّهنی»است. 

ای از ذکر، قصد، نیت و جهت است. واژه مدیریت نفس معادل ذکر، قصد، نیت و جهت است. مفهوم در هم تنیده

ر واقع کنیم. داست. وقتی قصد کاری را داریم، مسیر، دست و پا، چشم و گوش و... همگی را برای آن کارمهیا می

« وَجِّهنی»جهت کردن همه نیروها برای انجام کار را کنیم برای انجام آن کار. هم راستا و همهمه را هم سو می
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شود مقصد انسان از شود مقصد و توجه به خیر در امور و اعمال میواژه باشکوهی است. خیر می« وَجِّهنی»گویند. 

 شود غایت خلقت. ه تام انسان به خیر در امور و اعمال، میزندگی. در حوزه کاربردی از هدف خلقت، جلب توج

 

طی کردن امور به اعمال باید طبق یک نظام باید و نباید صورت گیرد. استمرار حدشناسی در تبدیل امور به اعمال و 

 گویند. « ادب»گویند. توجه پیوسته به خیر در تبدیل امر به عمل را « ادب»رعایت حد و صبر در خیر را 

گیرند و اهمیت ای ده مورد کار وجود دارد؛ برخی نسبت به برخی دیگر بهتر هستند و در اولویت قرار میر برنامهد

شوند خیر. در خود انجام اولویت اول به خیر نیاز دارید. امر مقدم بر عمل است. مثلا تصمیم بیشتری دارند، پس می

توان گیرد. میخواهد و در نظام عمل قرار میآن، برنامه میگرفتم کتابی را بخوانم اما چگونگی به عمل درآوردن 

کتاب را یک ساعت خواند اما بهتر از ده ساعت خواندن شود. یعنی در انجام اعمال، نظام خیر حاکم است. هربار 

 توان این عمل را بهتر و بهتر کرد. می

خیر شدید دارد « حبّ »ر کار معنا ندارد. شدن داست، اگر خیر نباشد سرعت و سریع« سرعت»و « سبقت»عامل « خیر»

گیرد. امر و عمل هر دو خیر گذارد و در آن امور سبقت میاما برای شرور با عقلی که اسیر هواست، اولویت می

 شدند. 

)اللهم اجعلنی لک شاکرا و لک ذاکرا و لک حامدا و الی طاعتک عامدا و بقضائک راضیا و عن سخطک نائیا یا 

 ارحم الراحمین(
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گویند. « شکر»ها به خیر، شدن توجه به خیر از توان های انسان در توجه به خیر. چرخهپارچگی توانحالت یک شکر:

 شود، شاکر.سیر درونی است. کار خیر برایش ساده است و یاسر می

روح اتصال به شود. شود و اگر قطع شود تبدیل به غفلت و نسیان میبخشی که انسان به غیب و خدا متصل می ذکر:

گویند که تشخص دهنده خیر و روح توجه به خیر است. ذاکر یعنی متصل به غیب. متصل به محل « ذکر»خدا را 

 تشخیص خیر.

 رسیم. ها میکنیم به این واژهبندی و به اصطلاح صفت بررسی میای و صورتوقتی انسان را از منظر شاکله

شناسی برای خیرشناسی است که دهد. کمالو انعکاس می دهداخص از ذکر است و تشخیص حسن می حامد:

-ای به اسمی توجه میشود، در هر لحظهافتد. چون امور و اعمال متفاوت میتوسط ذکر اسماء الهی در فرد اتفاق می

کند. کشف این دهنده حسن اسماء است. خداوند در هر امری و عملی به نوعی به انسان توجه میکند. حامد انعکاس

 گویند. تشخیص و کشف انواع خیر.« حمد»وع و حسن را ن

جهتی سازی و همعمد در اطاعت، هم راستا شدن با خیر مطلق )قرآن، رسول، امام( منجر به الگوبرداری و مدل عامد:

شود. اطاعت یعنی همه در یک جهت قرارگرفتن، اهل خیر اختلاف ندارند. عامد در اطاعت، تألیف اهل خیر می

شوند و کارهای دهد. فردی نیست. اهل خیر عامد در اطاعت میخیر را در ساحت جمع و اجتماع قرار میشود، می

شود. گوید )و اجعل لی من اهل خیر...( یعنی برای خیر، اهل قائل میگیرد. در این دعا وقتی میجمعی شکل می

یعنی باید از کسی و چیزی اطاعت کند که او الله و رسول است. در نظام طاعت، « طاعت»گوییم وقتی می

 الگوبرداری و منطبق شدن با رسول در ذاتش است. 
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فرماید هرکسی خدا و رسول را ای میشود و در آیهدر سوره مبارکه نساء بحث اطاعت خیلی جدی مطرح می 

وَ مَنْ یطُِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فأَُولئِکَ مَعَ الَّذینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ منَِ النَّبیِِّینَ وَ است که.. )اطاعت کند، به طور قطع با کسانی 

 1 (الصِّدِّیقینَ وَ الشُّهدَاءِ وَ الصَّالحِینَ وَ حسَنَُ أُولئِکَ رفَیقاً

 صرار در بودن است. دهد و این نتیجه آن جزمیت و افرد را در نظام اهل خیر قرار می

شود. طاعت در قران بدون عملیات اجتماعی اجتماعی می« طاعت»تر هستند اما نوعا درونی« حمد»و « ذکر»، «شکر»

که انسان یا کند طاعت است. به دلیل اینوجود ندارد. اولین جایی که از نظام فردی به نظام اجتماعی هجرت می

د باید چیزی بگوید که بقیه اطاعتش را بکنند یا نسبی است یا نسبی رسول است یا رسول نیست. اگر رسول باش

شود اجتماعی. طاعت فلق فرد اجتماعی است. فهم نیست. اگر نسبی است باید انباءاش را به بقیه خبر دهد، این می

 شود جمع الهی است. تألیفکند. اولین جمعی که تشکیل میمفهوم طاعت، درک مباحث اجتماعی را راحت می

برید، زوجیت باید شوند. در همه عقود شما عهد بکار میفرد با رسول است. یعنی همه از طریق رسول بهم متصل می

گوید من شما را به نکاح در شوند سپس رسول میبا صیغه رسول جاری شود. یعنی هر دو در ابتدا وصل به رسول می

شویم و اگر او فرد دیگری هستیم به یکدیگر حلال می ام. ماهیت صیغه عقد این است که من و او چون مطیعآورده

شود. خداوند دوستی زن و مرد را جایز نشمرده است. دوستی به صرف دوستی، عقدآور اجازه ندهد، جاری نمی

                                                           
 69سوره نساء، آیه  1
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ای است که فرد برای ورود به مباحث اجتماعی به آید. واژه طاعت واژهنیست. از اینجا بحث اجتماعی بوجود می

 است به آن بپردازد. در تدبر در ساحت جامعه این بحث مطرح شده است. طور جدی لازم

مند بودن عالم یعنی فرد اعتقاد دارد در این عالم قوانینی وجود دارد که مهیمن اوست. اعتقاد به قانون رضایت به قضا:

افتد در مسیر کمال میها بلاشک در جهت کمال انسان هستند و هر اتفاقی که برای او و رضایتش یعنی اینکه قانون

 است بلاشک. بنابراین: 

 مند است.نظام عالم قانون .1

 ها به سمت کمال است.قانون .2

 خواهد تو را در غیر کمال قرار دهد. لازم است بدانی خدا اصلا نمی .3

به  دهد وسیر وجودی خود در این بستر برای رسیدن به کمال و داشتن حُسن ظن معقولی که از سویی تن به قانون می

 همین دلیل حسن ظن دارد. هر اتفاقی افتاد برایش خوب است. 

مند بودن، ممکن است سخط خدا را رسد، ارتباط با اهل خیر. اعتقاد به قانونآید به اتصال میاز حالت پیوستگی می

ها برای ه قانونکداشته باشد و مطابق با آن کمال نرفته باشد. اعتقاد به توبیخ در نرفتن به سمت کمال. دانستن این

کمال است، کافی نیست بلکه باید فرد به خلافش هم اعتقاد داشته باشد و بداند که اگر به سمت کمال نرفت توبیخ 

 کند. شود و خدا را ناراضی میمی

 است. قطع شده، بریده شده است. « ابتر»مثل « نائی»

 توان با شاکله نگاه کرد. خرسندانه را میمندی های یکپارچگی، تنوع، اتصال، تألیف، قانونمؤلفه

بندی انسان یا شاکله عبارت است از ساختاری که؛ یکپارچه توان فهمید. صورتخود شاکله را با این پنج مورد می

باشد یا نباشد، متصل باشد یا نباشد، توان شناخت کمال را به تنوع داشته باشد یا نداشته باشد، هم راستا با خیر مطلق 

شود شاکله خیر یا ها بداند یا نداند، آنگاه مییا نباشد و در نهایت راضی به قضای الهی باشد و تحت عنوان باشد

 شاکله غیرِ خیر. 

 ها خصوصیات شاکله اهل خیر است: شاکرا، ذاکرا، حامدا، عامد طاعت، راضی به قضای الهی، نائی از سخط. این
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-ش است. شاکله اهل خیر این پنج تاست و در این دستگاه بررسی میاهل جزع و فزع نیست و بدنبال انجام وظایف

گوییم این گویند اینجا سر است و بدن و دست و پا بعد میبندی مثل جنین هستند. که میهای صورتشود. واژه

 گیرد. خیر درکم شکل میشود دست، پا، سر و ... و کمگویند که این کمی رشد کند، مییک توده سلول است می

سر ای اگر بیهنگام تولد مثل جنین است به همین دلیل نزدیکترین واژه به عمل، نوزاد جنین در رحم است و بچه

 متولد شود از حوزه انسانیت خارج شده است.

شود. اگر خیر یابد و به نسبت کار و تشخیص مشخص میخیر یک مفهوم نسبی نیست. خیر به شکل نسبی ظهور می

لیف خیر وجود نداشت. اختلاف و تفرقه بین مؤمنین نیست. خیر مطلق نباشد هر کسی هر کاری نسبی بود، امکان تأ

 دهد. خیر، قانون دارد و باید تشخیص داده شود. خواست انجام می

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 شود.از اینجا به بعد دعا به دو قسمت تفکیک می

 نسان.بندی ابندی بستر و شاکله و صورتشاکله و صورت

لیل و نهار و اصوات و... بیرون انسان است و ظرف تحقق خیر هستند. ظرف تحقق امر و امور و اعمال. این خیلی 

مهم است. مطابق قرآن در این راستاست و خیلی در قرآن به آن پرداخته شده است. محل مطالعه این فراز سوره رعد 

 های الر و سوره نحل.است یا سوره

-می« یولج»کند. گاهی های مختلفی از شب و روز را بیان میزند حالتحرف می« روز»و « شب»در قرآن وقتی از 

آورد. گاهی محو و پوشیده )درهم پیچیده شدن( می« یکَّورِ»گوید. گاهی آورد گاهی از پشت سرهم بودن می

نهار، خلفه. پوشاندن، وارد  ای در قرآن مانند شب و روز به این صورت نیامده است. اختلاف لیل وکردن. هیچ واژه

   شدن، اختلاف، محو و .. .

ها باشد. محل صحبت این موضوع آید مستجمع جمیع حالتآمده است و این واژه به نظر می« اقبال»در اینجا بحث 

شود. مجموعه عمر انسان گوید شب و روز مثل پوستی که از روی میوه جدا میجای دیگری است. در سوره یس می



9 
 

شود تا به انتها برسد. گویی هر انسانی مخلوق گذرد پوستی کنده میفتاد سال است و هر شب و روزی که میمثلا ه

شب و روزش است و هیچ چیزی جز شب و روز ندارد. این چگونگی صبح کردن و شب کردن تا اینکه شاکله 

 ا چند شب و چند روزه هستی. گویند که شمگیرد و با یک نصاب روز و شب به انسان میانسان را شب و روز می

شود سوره مزمل که به شب از این سوره کند. میکه این تبلور را ایجاد می شود جاییشب یک تبلور است و روز می

کند. برای شناخت مؤمن و کافر کافی است از شب و روز آخرش سؤال شود تا وزن کل عمرش معلوم نگاه می

 شود. پیوستگی شب و روز، شیء عظیم است و نشان دهنده ثقل است. میشود. همه انسان مساوی با شب و روزش 

بار شکل تحقق اعمال است و شود. یکشب و روز ظرف تحقق اعمال گرفته می«. روز»و « شب»شود می« یوم»

 بار نوع تحقق اعمال است. یک

بندی انسان از منظر ست. صورتبندی انسان اوقتی شکل و نوع تحقق را در نظر بگیریم، شبیه همین شاکله و صورت

شود شود شب و روز و صلات. صله میدرونیات و بیرونیات. گویی شاکله خود انسان است. از منظر بیرونی می

 شود. ها و بروزات میها کم باشد. انعکاسها، حتما مثبت است. ممکن است رزق کسی از ورودیها و رزقورودی

 

سال شب و روز بگذرد. گویی  18کند. باید عنا ندارد. شب و روز تقدیر ایجاد میامر ازدواج برای بچه پنج ساله م

شود کند. بخاطر نور در روز و تاریکی در شب، که سمع در شب تقویت میاین شب و روز است که فرد را بلند می

 و بصر در روز یعنی شاکله سمعی و بصری و خیلی این موضوع جای کار دارد. 
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 شود.ها و بروزات. دعای خدا برای انسان، صلات مینعکاس)اصوات دعائک(؛ ا

ارتباط دارند. شاکله و « اعمال»و « امور»و « امر»همراه کردند حتما با « اصوات»و « صلات»را با « اقبال»که این

بندی انسان از منظر بروز است که بر اساس صلات آمده که در ظرف و نوع و شکل تحقق است. یعنی همه صورت

تواند یعنی چقدر این صوت می« اصوات دعا»کنیم به بریم و تبدیل میمی« دعا»ای بنام ر و اعمال انسان را در واژهامو

-کند و دریافت آن از شب و روز مییابد میزان اصوات و دعاها قدرت پیدا میرو به بالا برود، گویی دعا قدرت می

تواند امری شود. فرد میان اصوات دعاست که امور خیر میشود. چقدر بلدید دعا کنید؟ این سن شماست. به میز

تواند اموری را شناسایی کند و اموری را انتخاب خاص را به اعمالی خاص تبدیل کند. به میزان دعایی که دارد می

 کند و اموری را به سهولت به اعمال تبدیل کند 

 کند که باید چه دعایی کند تا بشود. فهم میگیرد، شود. چون در صله قرار میمؤمن هرچه را دعا کند می

کند که کند، دعا میکنند. کسی که غیبت میها به نشدن امری دعا میها انسانکند. خیلی وقتدعا صوت پیدا می

خواند، دعا کند که به او هم تهمت بزنند. کسی که نماز نمیزند، دعا میعاقبت به خیر نشود. کسی که تهمت می

کند که کسی به فکر او نباشد. عالم پر از بودیت خارج شود. کسی که به فکر کسی نیست، دعا میکند از عمی

شنوند و تبعیت دانند که کیست. امر را میشنوند. ملائکه مأمور هستند و چه میها را میاصوات است. ملائکه صوت

 . آورندزق را بند میشنوند، رتوانند وساطتت کنند. صوت را میکنند. ملائکه هیچ وقت نمیمی
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 ساعت دوم

 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

تواند باشند یعنی کاری که در روز انجام نشده می« خلفه»توانند های شب و روز این است که مییکی از خاصیت

 در شب انجام گردد و بالعکس.

ها از همه این ،اند و وقتی فرد بمیردکه با دعا و سلاح همراهاند شب و روز درگیر یک پیکره واحده درهم تنیده

از صلِات دارای بروزات به شکل انسان کیست و چیست؟ روز و شب دیده برخوردار « الانسان ماهو»رود. میبین 

بینید. به اقتضاء شب و روز، صلات است و به اقتضای صِلات، صوت دعا. یعنی شما جنس انسان را روز و شب می

 عا است.د

محشور شود، یعنی این روز و شب به روز و « شفاعت»که این ساختار با خود این؛ )واحشرنا فی شفاعه محمد(

ها شود. مثل این است که من یک شب دارم که شب محمد و آل محمد، وصل شود. یعنی مشمول شفاعت آن

عت محمد و آل محمد همان شب او هزار شب است. یعنی یک مدل شفا امایک شب است  به اندازه ارزشش

 است.« لیله القدر»

های بنیادی زده باشیم و خاطر شود کرد، ممکن است که زیاد حرفزیادی می بسیارهای از این دعا استفاده

داریم. یعنی هر امری یک مجموعه اعمالی « اعمال»سری و یک« امور»سری جا یکها مکدر شده باشد؛ اینخیلی

ریزی ما مدنظر است، چه امور مثلا دانشگاه رفتن، امور کارهایی است که در برنامهدارد، درستش این است. 

اولویت و خیر بودن امر را تعیین کنید، باید در یک سطحی  ... . اول بایدکارهایی در هفته یا در ماه داریم و 

روز فرد است. خیلی  براساس اقتضائات و سن فرد تعیین شود و این با رجوع به عقل و شرع. امر در ظرف شب و

ترین کار در نظر گرفته شود، که براساس میزان سهولتش، سهلاز این امور ظرف تحققش شب یا روز است. این

با  %100ترین باشد. یک عمل سهل را که ترین کار خوابیدن باشد و برای کسی سختمثلا برای کسی سهل

بودن اولی بررسی کنید، در مرحله بعدی را به میزان سهلتواند انجام شود را بنویسید و سایر کارها موفقیت می

که بودن متفاوت است. ملاک محبوبیت را باید تعیین کنید، اینمیزان محبوبیت کار را بسنجید محبوبیت با سهل

خواهد، برای براساس چه چیزی این را دوست دارد. مهم است که انسان دلیل انجام کارهایش را بداند؛ دلم می

 توانید بیاورید.به خاطر دوستم است و غیره. میزان محبوبیت را هم می خداست،
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روید به چه دلیل ملاک محبوبیت یکی از موضوعاتی است که عمدتا نزد مردم معلوم نیست. مثلا شما مسجد می

 شود.رود مشخص میاش به مسجد میکه کسی به خاطر دلتنگیشود یا به خاطر خدا؟ ایناست؟ دلتان تنگ می

جایی برای دل اش که به فکر دل خودتان بودی، یکشود؟ همهوآله( چه میعلیهاللهپس دل پیامبر)صلی

 ،وآله( وصل شومعلیهاللهتوانم به پیامبر)صلیترین جایی که میوآله( بگذار. باید از نزدیکعلیهاللهپیامبر)صلی

 شروع کنم.

ها دقت کند. پس میزان ر دلش انجام بدهد، بعد روی آنشود که فرد کارهایش را به خاطها میوقتخیلی

بندی بندی انجام دهید. پس براساس معیار حق اولویتمحبوبیت و معیار آن را بنویسید، براین اساس سطح

 کند.کند و ثبت میهای قبلی ندارد و بازبینی میکند و کاری با محبوب بودن و اولویتمی

ها که در امور بود را بنویسید، درس خواندن، دانشگاه رفتن و غیره، همان ایناین امور مشخص شد، هر کدام از 

کند. گذارد و اعمالی که به نسبت آن باید انجام دهد را یادداشت میآن بیشتر بود را بالا می اموری که معیارحق

بیند قبل اینکه وقتی میبندی کند. سری اعمالی وجود دارد که براساس اثر باید اولویتبرای انجام هر امری یک

که چه اعمالی اثر شود، انجامش دهد. یعنی باید ببیند پیش مطالعه کند و سر کلاس برود، اثر کلاس بیشتر می

ساعت زمان درس  500کند. مسلم است اگر کسی اهل دانشگاه و درس باشد، اگر در ترم آن امر را بیشتر می

شود و بندی سبب سهولت کار میکشد. اولویتساعت می 250ها به بندیخواندنش باشد با این اولویت

 کند.درصدبندی محبوبیت کار براساس معیار نیز مجدد ساعت آن را کم می
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 باید زندگی را به امور تبدیل کنید )تقسیم بندی زندگی به امور( مرحله اول:

 اصلاح وضعیت امور )اصلاح اولیه( مرحله دوم:

 تقسیم امور به اعمال مرحله سوم:

 اصلاح وضعیت اعمال به صورت اجمالی مرحله چهارم:

کنند که کارها را بصورت موازی انجام دهند، یعنی اگر این مراحل به خوبی انجام شود، افراد این را توان پیدا می

شود، و امور و اعمال دهند ولی چون تا به تا میها کارها را انجام میاندازند. بعضا انسانمراحل را روی هم می

شود. در مرحله بعد که معیارگیری است. در واقع این که معیار می اعمالشان به کامشان تلخ می ،شودنمی ءاحصا

کنند. پس اول به صورت کنند و بعد هواگیری میدهید، در مرتبه اول اجمالی است. اول شوفاژها را روشن می

معیار، عزت و ثواب و خیر و احسان معیاربندی کنید و  4د براساس اجمالی باید معیار دهید. بعد از آن بای

 ها است.شود که مشکل دقیقا در کدام یک از اینشود و مشخص میگونه است که هواگیری میاین

یعنی  است؛ برای ارتقاء «وجهنی بالخیر»احصاء عمل و در واقع احصاء امور و اعمال براساس خیر است که از 

 شود.معیار است که سبب ارتقاء عمل با شکر می 4شناسایی با آن 

 نمودار عمر انسان این گونه است.
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 تش را چکبروزا وهایش را بررسی کند و این یعنی شب و روزش را ببیند و دریافت ها ها و توانداشته بایدفرد 

دهید و تان قرار میماه مبارک رمضان را شاخص ارزیابی 23کند و این ها شاخص ارزیابی است. مثلا شما شب 

کنید و بینی میکنید و شب و روزهای تا سال بعدتان را پیشکیفیت شب و روزهای سال قبلتان را ارزیابی می

لتان را سال قب 5های هایتان را که بهتر است به صورت مکتوبات باشد را ارزیابی کنید، مثلا دریافتمیزان دریافت

عکس شده ما منشیا نه و میزان بروزات )همه چیزهایی که در جامعه از  بخوانید و ببینید که عمق پیدا کرده

 است( را نیز بررسی کنید.

ها، ها شب اول فروردین به بررسی شب و روزسنجد. بعضیشاخص هم وضعیت قبل و هم وضعیت بعد را می

 تواند.پردازند و هر کسی هر زمانی که میدریافت ها و بروزاتشان می

 روزها و ول شب خوانید از اوها برسید. وقتی میبهتر است دعای ابوحمزه ثمالی را بخوانید تا به این بررسی

گوید . میساله استکند. ابوحمزه دعای ماه مبارک است که کارش ارزیابی یکها و بروزاتش را بررسی میدریافت

ا ببینیم ترار داد اخص قشود سالانه این دعا را ش. می که من ادب شدم با عقوبتش، یا نه اصلا عقوبت او نبود و ...

م ما نرفتیجالس علمتوجهّ شد، به خاطر این بود که در چقدر به آن نزدیک شدیم. مثلا می گوید که نمازم بیکه 

 و ... . 

را  خود سال السلام(نه تحمل عدم تفصیل و این مشکل ماست. وقتی امام سجاد)علیهما نه تحمل تفصیل را داریم و 

وَ أَحقَُّ  نْدیِعِشَیْ ءٍ  حْمَدُأَ رَبِّیفَ ...بِکَ عرََفْتُکَ وَ انَْتَ دَلَلتَْنى عَلَیکَْ وَ»..شود دعای ابوحمزه: کنند میبررسی می

 . «....و  بحَِمْدِی

 کند: اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام ... .هدف هم تنظیم می

اللَّهمَُّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِإِقْباَلِ لَیلْکَِ وَ إدِبَْارِ نهََارکَِ وَ  بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِیمِ» در واقع، ابوحمزه تفصیل این عبارت:

اللَّهُ  حَمَّدٍ وَ صَلَّىحُضُورِ صِلَاتِکَ وَ أَصْواَتِ دعُاَئِکَ أَنْ تصَُلِّیَ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ احشُْرْناَ فیِ شَفاَعَةِ مُ 

 است، و این خاصیت مادر است.2« لىَ آلهِِ وَ سَلَّمَ تسَلِْیماعَلَیْهِ وَ عَ

 

 

                                                           
 407، ص: 92بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط .2
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 ادامه دعا:

بنِْ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ أَمِیرِ الْمُؤمْنِِینَ وَ عَلىَ ولُدْهِِ الْحسََنِ التَّقیِِّ وَ الحْسَُیْنِ الشَّهِیدِ وَ عَلیِِّ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحیِمِ »

الْأَمِینِ وَ مُوسَى بنِْ جَعْفرٍَ  الْحسَُیْنِ زَیْنِ الْعاَبدِِینَ وَ محُمََّدِ بْنِ عَلِیٍّ بَاقِرِ عِلْمِ النَّبِیِّینَ وَ جَعْفرَِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادقِِ

 بنِْ محَُمَّدٍ الْعسَْکرَیِِّ وَ الحْسََنِ بْنِ علَیٍِّ الْعسَْکَریِِّ وَ الْکاَظِمِ وَ عَلیِِّ بنِْ موُسىَ الرِّضاَ وَ محَُمَّدِ بنِْ عَلیٍِّ الزَّکیِِّ وَ علَِیِّ

 3«الْحُجَّةِ الْقاَئمِِ الْخلَفَِ الْمهَْدِیِّ صَلَواَتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجمَْعِینَ.

اقع کرد. در وشود. که این صلات هم در طول شب و روز عروج پیدا میشعبه می 12کل صلِات در بند قبلی، 

 طور است که میزان بهره انسان از خیر و اهل خیر، به علاوه تنوع در خیر.این

شود. در یمشعبه تقسیم  12دهد، صلوات با وجه خیر به در واقع در این قسمت محمدیت صلوات را توضیح می

 هر دعایی باید این وجوه را داشته باشد:

 

 :آیا این  داست.خامر و نهی الهی باید در آن باشد. اصل خیر، امر و نهی از جانب  امیریت امیرالمومنین

هی شده نمومن  وازدواج خوب است؟ بله خدا امر کرده است. آیا این ازدواج بد است؟ بله ازدواج کافر 

 است.

 :ست.ا« حسن»یعنی حضور باورهای زیبا در زندگی. زیبا بودنش به خاطر « تقوا» الحسن التقی 

 به معنای گواهی است. این در صف اول بودن. سبقت داشتن یا میزان « شهادت»بحث  لحسین الشهید:ا

 بودن. کمال طلبی و اول بودن. شاگرد اول بودن است.
                                                           

 407، ص: 92بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  . 3
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 :در این مورد، اسم فقط مطرح نیست، بلکه در آن علی، حسین و ابن  علی بن الحسین زین العابدین

ین( بدون نقص )علی( دارای جلوه )ساحت اجتماعی( مطرح شود. اینکه عبودیت زیبای )حسمطرح می

 است.

 :ها را به خوب است که انسان این امارسد میها مفاهیم نانسان به این و محمد بن علی باقر علم النبیین

یعنی علمی است که انبائی است، یعنی جنسش غیبی است. علم « علم النبیین»زبان و قلم بیاورد. 

 )علی( زیبا )محمد(.زاه از بنیاد تا عمل )باقر( عبودیتافته جزئی به کاربرد رسیدخاص انبائی تفصیل ی

 زا)امین(، چابک و متهور)جعفر( با انطباق کامل با حق )الصادق(، امنیت :جعفر بن محمد الصادق الامین

 بروزات زیبا )محمد(

داری منطبق با حق و شود: میدانالسلام( میشکنی دارد. امام صادق)علیهجعفر مثل عادیات است. حالت خط

 امنیت زا.

شود و این حامدیت گذاریم به خاطر آن است که در همه نظام حسن تاکید میکه زیبایی را در همه میعلت این

 است.

 :از بین برنده باطل و برخوردکننده با آن با شدت. موسی خودش مقابله با باطل و  موسی بن جعفر الکاظم

زا داری منطبق با حق و امنیترد و تبدیل کننده به خوبی در کاظم است. میدانبرخورد با شدت را دا

 )جعفر(

آن زنجیر می شود. مثل این است که اگر بنا باشد که شما از سادات باشید، « ابن»شود. یعنی ها زنجیره میاین

 توان این کار را پیدا می کنید.« اِبنیت»به میزان 

 شود. کننده برکات الهی و نزولات غیبی که باعث جریان حق در جامعه میجاری :علی بن موسی الرضا

 که این جریان حق تمامی موارد بالا را دارد.

 کننده قضا است.یعنی آنکه جاری« رضا»

ای که باعث به کمال رسیدن رسانندههای خاص و به فضلها و طهارتکننده پاکیجاری محمد بن علی الزّکی:

 شود )زکو(.جامعه میافراد و 

 علی بن محمد العسکری 

 حسن بن علی العسکری 

 یعنی تولید نظام و ساختار. « عسکری»تفاوت این دو در اسم است و نه در وصف. 
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 حالا باید سراغ اسامی بیایید.

 کننده اوامر و نواهی در عسکر است یعنی حاکمیت و بازوی جریان حکومت است.جاری :علوّ

 کننده حسُنو جاری تولید نظام حسَن:

 کند.در نظام گسترش و سهولت بسیار معنا پیدا می

 ترین کلمه به عبودیت، امر و نهی است و بالعکس.نزدیک

 تن داریم: یا عالی بحق علی ... 5در اسامی 

 شود.از بالا حمد  است و از پایین حسُن دیده می

 عبودیت علوّ:

 طهارت فاطر:

 انقطاع از بدی. یعنی پاکی و طهارت و« فاطریت»

 کننده )خلف( و نخ تسبیح است. اتصال همه به هم است.جامع جاری الحجه القائم الخلف المهدی:

فرجه( تعالیاللهدر مورد امام مهدی)عج امااسم+ ابن+ اسم+ صفت= در تمامی اسامی ائمه این مدل را داشتیم 

گوید و در مورد قیامش هم در یت که وصفیت را میگونه نیست. اِبنیت با خَلفَیت آمده است. در مورد مهداین

 شود و در حجیت هم اتصال به خداوند است.ها علم و عمل جاری دیده میهمه آن

 آید.حجیت روی اسامی می

 آید.های دوم میقائمیت روی اسم

 آید.ها می«ابن»خلفیت روی 

 آید.ها میمهدی روی وصف

تو را به حق متصل کند )صِلات( یعنی آن است که حجت تو را این یک جمع الجمع است: خیر آن است که 

کننده رحمت او دار و در حرکت )قائم(، فعلیت و قیام و جانشین صفات خدا و جاریبرای داشتن آن حجت

 کند.می
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در این بند را روی صِلات « صلّ»باید به این جریان متصل شود.  ،خواهد میزان صلِاتش بیشتر شوداگر کسی می

شود. هم ریشه و هم راستا گرفتیم. این اسماء در انتها به خیر و حسن منجر می« صلو»دیم، صلات را با آور

ها محکمات هستند یعنی شما هر تعبیری که از ای دیگر این اسماء را بنویسید. ایناشکالی ندارد که به گونه

 که بکنید دایره است.ها هست. مثل دایره است که هر کاری ها بکنید وجهی از خیر در آنآن

 این کار چه نفعی دارد؟ 

ها پیدا کند، کدام وجهی از اینهر تواند میلی بکشم که اموراتم را بنویسم اگر من جدو ایجاد چشم انداز: (1

دانم به تفصیل رسیده یا نه، شاگرد اول نیست، نمی اماممکن است امر و نهی و تقوا داشته باشد 

که من دارم کننده برکات هم زیاد نیست. یعنی ایندانم که انطباق کامل با حق دارد یا نه! جارینمی

کند. البته لازم نیست که ما وزن کنم و این برای من درجه تعیین میبرای خیرم ثقل تعیین می

 ب است که آماده باشیم.اعمالمان را تعیین کنیم ولی خو

ها نیستیم، کنیم که چرا اینئی که در خودمان احساس میکند، به اندازه خلادر واقع این کار صوت دعا تولید می

رسد. یعنی به امر و شود و به قیام نمیشود. ما اعمالمان نهایتا اولی و دومی مینیاز به صله و صِلات تولید می

 شود.نهی و تقوا محدود می

کش خیر ها خطامامی باشیم. این 2یا  1امام داشته باشیم ولی  12امامی باشیم، حیف است که  12شاءالله که نا

نظیر است. مشکل دنیای امروز این است که میزان خیر متغیر و مطابق با میل فرد شده است. شوند و این بیمی

شود. من فرزندی دارم که تمامی وجوه ی مهم میسازشود. نظامرویم، خیرها بروزمندتر میهر چه که جلوتر می

بچه باشد. مثلا این فرزند توان دید، اعمالم فرزند من هستند، فرقی ندارد که کسی مجرد یا بیخیر را در آن می

 من نامش تقی است. یعنی نظام اعمال را روی نظام تولیدات می آورم و به اسم ها و وصف ها نزدیک می کنم. 

 که در این سیر دیده شود: خصوصیت اعمالی

 دهد.توان رؤیت می (1

 دهد.توان وصف اعمال را می (2

اش چنین است. مثلا نماز خواندن من در نامهدهد، این عمل شجرهتوان فرزندیت و پدریت اعمال را می (3

 نامه است.این شجره

 به این مثال توجه کنید:
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و روز و کند. این گردونه را شب را نگاه کنید، این توربین یک جایگاه دورانی دارد که برق تولید می یتوربین

گویند. حالا وقتی بچرخد ولی مبدّل نداشته باشد، شب و شود اصوات دعا میمبدّل را صِلات و نوری که تولید می

اصوات دعا  ،ر سر راه شب و روز قرار گیردتایی است که اگ 12 بسته روزش بدون نور خواهد بود. این مبدّل یک

تر شود، نور شب و روز بیشتر گوییم شفاعت. حالا هر قدر این واسطه و شفاعت قویشود. ما به این میتولید می

لی به مبدل متصل باشید که سری کار عادی روزانه انجام دهید وشود. منظورم این است که گاهی شما یکمی

نور را داشته باشید و گاهی هم ممکن است عامله الناصبه باشید. بنابراین مغز و بنیاد  شود که بیشترینسبب می

 کنید تا آن شب و روز نورانیتش بیشتر شود.را درست می

 

 

 
ت

عجیل در فرج امام زمان
صلوات )عج(  


